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 چکیده            (69-47) اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

داند که عنوان روایتی داستانی و محصولی ذهنی میگرایی نوین تاریخ را بهتاریخ

دارد. این رویکرد کند و در این روند، ذهن نویسنده نقش می واقعیتی را بازگو

پرداز برجسته فرمالیسم، شناس و نظریهزبان ،ویژه با نظریات رومان یاکوبسنبه

راستا است. یاکوبسن یکی از پیشگامان مکتب فرمالیسم روسی بود و باور هم

ویژه در سطح زبان و ساختار باید تحلیل شوند، نه صرفا داشت که هنر و ادبیات به

عنوان ابزار مورخ تأکید ویژه بر تأثیر زبان بهی آن. او بهدر معنای ظاهری و محتوا

کند و معتقد است مورخ با وجود تلاش برای آشکار نکردن خود در متن می

کند، حضور تاریخی، از این ابزار استفاده  و از طریق عناصری که در متن وارد می

هایی عنوان نشانههنامد و بدهد. این عناصر را یاکوبسن گذرنما میخود را نشان می

 .کنداز دخالت نویسنده در روایت تاریخ تلقی می

د با تحلیل گذرنماها در متن نفثةالمصدور، ناین مقاله قصد دار گاننگارند    

این مقاله با روش  د.نحضور و دخالت نویسنده را در این متن تاریخی برجسته کن

ای، گذرنماها و کتابخانه ةبا استفاده از دو نوع منبع و به شیوتوصیفی تحلیلی و 

ها را از دیدگاه نظریات نقد ادبی تمییز داده و سپس شواهدی های بررسی آنشیوه

آوری و تحلیل کرده است. ها جمعالمصدور برای هر نوع و زیرنوع آنهاز کتاب نفث

دهند نویسنده در متن خود از گذرنماهای بسیاری بهره ان مینتایج تحقیق نش

 .های خاص گذرنما استفاده نکرده استبرده و در برخی موارد نیز از شاخصه
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 . مقدمه۱

 زین ییگراانسان شةیو دانش در اروپا، اند اتیزمان هنر، ادبهم ییبا آغاز رنسانس و شکوفا

که در  یفکر انیجر نیافکند. ا یخود را بر جهان در حال تحول صنعت یهاجلوه نینخست

دوم قرن نوزدهم،  مةیدر ن د،یرس ییبه شکوفا یلادینخست قرن نوزدهم م مةیقرن هجدهم و ن

بشر از  یگوناگون زندگ یهابر جنبه ییگرادوره، انسان نیکرد. در ا یخود را ط ینزول ریس

 ت.افیسلطه  اتیاجتماع، هنر و ادب است،یفرهنگ، س ،یاعتقاد یجمله باورها

 یخینقد تار یهاو روش ینگارخیتار خ،ینفوذ آن در تار ،یرگذاریتأث نیبارز ا یهااز جلوه یکی

در ارائة  طرفیب یگرو مورخ را صرفا گزارش داندیم تیواقع نِیرا ع خیگرا، تاربود. تفکر انسان

همانند دانشمندان،  زیمورخان ن رودی»...انتظار م دگاه،ید نیا ةی. بر پاکندیم یتلق اتیواقع

 یکه دارا یعیباشند؛ وقا ریپذو اثبات قیدق یعیکشف وقا یدر پ طرف،یب یعنوان متخصصانبه

همچون دانشمندان،  ز،ی. آنان ندهندیرخ م یروند خط کیبوده و در  یو معلول یعل یالگوها

 طرفانهیب یاهیزاو ایها را از منظر تا بتوانند آن اندیخیتار یدادهایرو قتیدنبال کشف حقبه

 یموسوم است، مبتن «یمیقد ییگراخیکه به »تار کردیرو نیا( ۱۶۷: ۱۳۸۸ گز،ی)کلبازگو کنند.« 

بر  ینگرش نیاست. چن یواقع یدادهایاز رو قیدق یمکتوب، بازتاب خِیباور است که تار نیبر ا

به  ،یبداربدون جان ،یخیتار ةنسبت به هر دور توانندیفرض استوار است که مورخان م نیا

 (۲۴۳: ۱۳۸۹)برسلر، نگارش بپردازند. 

 د،یاز عقا ریندارد و بدون تأث یامداخله گونهچیخود ه یخیمبنا، مورخ در نوشتار تار نیا بر

مند و زمان ییرخ داده در قالب الگو ینیطور عچه را که بهآن ،یشخص یهاقهیها و سلنگرش

 اتیادب یبرا یانهیزمصرفا پس خیتار وه،یش نی. در اکندیبه خواننده عرضه م یمعلول -یعل

 نیبرخوردار است، چراکه ا هیثانو تیمتن فقط از اهم یخیتار ةنیزم: »... پسشودیم یتلق

( ۱۴۳)همان: دوران خود است.«  خیتار ةدهندبازتاب باشناسانه،یز یعنوان موضوعمتن، به

 شود،یم یاست و ارزش آن از درون خودش ناش ادیخودبن یخیمتن تار دگاه،ید نیدر ا نیبنابرا

که در آن شکل گرفته  یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ طیشرا ای سندهینو یفکر یاز بسترها هن

 .است

که فوکو شدند. چنان داریپد ییو پساساختارگرا ییساختارگرا ،یلادیم ستمیورود به قرن ب با

که  کندیعرضه م یبه آگاه یاگونهجهان را به ییساختارگرا کند،یاشاره م( ۱۹۲۶–۱۹۸۴)

به  زین ییپساساختارگرا( ۷۸: ۱۳۸۵ ک،ی)مکارشده است.  یخواندن انسان طراح یبرا ییگو

را شکل  یگفتمان ای نینماد یهانظام گریکه زبان و د پردازدیم یایدرونروابط  یبررس

 یخوانش متون را دگرگون ساخت و در پ وةیش ه،یدو نظر نیظهور ا( ۱۷۳)همان: . دهندیم
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 شیدایبه پ تیدر نها یدگرگون نی. اافتی رییتغ زین ینگارخیو تار خیها نسبت به تارآن، نگرش

که »متأثر از  یانیجر د؛یانجام ۱۹۸۰دهة  لیو اوا ۱۹۷۰اواخر دهة  رد نینو ییگراخیتار

 (۲۴۵: ۱۳۸۹)برسلر، است.  «یو فرهنگ یشناسمطالعات جامعه

 نیدارد که خود ا رتزیگ فوردیهمچون کل یشمندانیاند شةیدر اند شهیر نینو ییگراخیتار

( ۶۴الف:  ۱۳۹۰)صهبا، شناس سرشناس، وام گرفته بود. مردم  استراوس،ینگرش را از کلود لو

تراز و برابر با آن بلکه هم ات،یادب نةیزمنه پس خیتار ه،ینظر نیدر ا ن،یشیپ دگاهیبرخلاف د

 ییگراخیآمده است: تار ییکایمونتروس،  منتقد آمر سیلوئ فیکه در تعر. چنانشودیم تهدانس

شدن متن«   یخیو تار خیمند شدن تاراست که آن را »متن یبیترک یوندیپ ةیبر پا نینو

محسوب  میقد ییگراخیبا تار نینو ییگراخیتار زیتما نیارزش، نخست یِبرابر نی. »انامدیم

 .«شودیم

 میقد ییگراخیرا که در تار «ییگراتینیمفهوم »ع ن،ینو ییگراخیتفاوت آن است که تار گرید

و  ینیع اتیواقع طرفانةیبازتاب ب ،ییگراتینی. منظور از عکشدیمطرح بود، به چالش م

 یبر آن است که »تمام نینو ییگراخیاست. در مقابل، تار یخیخدشه در متن تار رقابلیغ

ها از آن ریکه تفس شودینگاشته م یکه توسط افراد است، چرا یذهن یتیماهواجد  خ،یتار

رو متن  نیاز ا( ۲۴۴: ۱۳۸۹)برسلر، قرار دارد.«  شانیشخص یهایدارجانب ریتأثتحت خ،یتار

است که  یپردازداستان ای تیروا یباشد، نوع خیتار ینیع ییکه بازنمااز آن شیپ یخیتار

ها را در ذهن خود اما آن کند،یرا خلق نم هاتیدادها و شخصیدر آن، اگرچه رو سندهینو

که  کندیفرض آغاز م نیاز ا نینو ییگراخیاساس، تار نی. بر همکندیم ینیو بازآفر یبازساز

 اتیاز واقع یاو نه مجموعه دیگویاش بازماست که هر فرهنگ دربارة گذشته یداستان خ،ی»تار

 ستیاب در دسترس ما نصورت ندر واقع »گذشته هرگز به( ۱۶۹: ۱۳۸۸ گز،ی)کل.« ریپذاثبات

 (۵۲الف:  ۱۳۹۰)صهبا، از آن است.«  ییهاییما قرار دارد، همواره بازنما اریچه در اختو آن

که از آن شیب اریبس خیباور است که »تار نیبر ا زین یبرجستة فرانسو لسوفیف کور،یر پل

 یبلکه حت ست،ین دادهایناب رو یهرگز بازساز خیاست: تار یباور دارند داستان هاستیویتیپوز

است.«  یمبتن یافتنینا یدادیکه بر رو ستین یالیخ یبازساز کیجز  یزیحالت، چ نیدر بهتر

 زیتما «ینگارخیو »تار خ«یدو مفهوم »تار انیم نینو ییگراخیتار رو،نیازا( ۶۰: ۱۳۹۰ کور،ی)ر

 یدادهایاز رو یا: »اول مجموعهکندیم یرا در دو معنا بررس خیتار ب،یترت نیو بد شودیقائل م

 ادثاز حو یامجموعه ای دادیرو یسیبازنو ای یی... دوم بازگومینامیم یخیها را تارگذشته که آن

 یخیتار تیدوم، همان روا یدر معنا خ،یتار( ۹: ۱۳۹۱ ،ی)احمد...« شودیخوانده م خیکه تار
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 یهاداده یحاکم و بر مبنا ةطبق ایخود  لاتیمطابق با تما یعیوقا نشیبا گز سندهیاست که نو

 .کندیم تیآن را روا یذهن

که  یزبان است؛ ابزار یریکارگاز به ریخود ناگز یخیتار تیدر روا نگارخیتار گر،ید یسو از

 یهاافتهی نگارانخی»تار گرید انیبناتوان است. به تیواقع ینیمتعدد از بازتاب ع لیبه دلا

 انیب یهاوهیتا چه حد تابع ش ستیو مشخص ن کنندیم انیزبان ب قیخود را از طر یپژوهش

 ،ی)احمد« .اندبوده یو نحو یدستور ،یواژگان یهاتیو محدود جیرا یهاعصر خود، استعاره

۱۳۹۱ :۱۷) 
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . ۱-۱

( ۵۱: ۱۴۰۱)احمدی،کنند. ساختار روایی، روایت یا نقلی است که در آن داستانی را بازگو می

ارزش هر  وشده  لیسطح و ساختار تشک ای هیدو عنصر رو نیاستوار ب وندیهر داستان از پ

ها در نکته نیرتاز مهم یکیآثار  ییشناخت ساختار رواو  نهفته در آن است ییبایداستان در ز

نگارانه کلاسیک، همچون های تاریخمتن( ۲۳۹: ۱۴۰۱پور، )سلیمان. است یادب یهاپژوهش

شوند. با این حال بررسی عنوان بازنمایی عینی رویدادها تلقی میالمصدور، غالبا بههنفث

دهد که ساختار نشان می (shifters) ویژه از منظر کارکرد گذرنماهاشناختی این متون، بهزبان

عنوان طرفانه وقایع دارد. گذرنماها بهروایی و جایگاه مؤلف در متن نقشی فراتر از انتقال بی

توانند ردپای مؤلف، دیدگاه ذهنی او و نیز تغییرات شناختی وابسته به موقعیت، میعناصر زبان

چگونه گذرنماها در  لحن و روایت را عیان سازند. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد

مثابه عنصری فعال دهند، بلکه مؤلف را نیز بهتنها سازوکار روایت را شکل مینه المصدورنفثه

هایی در چه نقش المصدورنفثهگذرنماها در . کنندو حضوری در روایت تاریخی تثبیت می

ر متن تاریخی استفاده از گذرنماها چگونه جایگاه مؤلف را دو  کنندساختار روایی ایفا می

سوالات بعدی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد  کند؟تقویت یا بازنمایی می

چه انواعی از گذرنماها در این متن قابل شناسایی است و چگونه به تغییر زاویه این است که 

با  المصدورنفثهآیا کارکرد گذرنماها در د و کنندید یا زمان و مکان در روایت کمک می

ای چه رابطهو  دهدخوانی دارد یا ساختار خاصی را ارائه میهای متون روایی مدرن همویژگی

 میان گذرنماها و لحن، سبک یا نگرش ایدئولوژیک مؤلف در روایت وقایع تاریخی برقرار است؟
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 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف۱-۲

تاریخی، نیاز به بازخوانی انتقادی آثار شناسی در متون شناختی و روایتبا رشد مطالعات زبان

شود؛ زیرا این متون برخلاف تصور رایج از عینیت پیش احساس می از کلاسیک فارسی بیش

ای نمونه المصدورنفثهد. انگیری مؤلفهایی از ذهنیت، ارزیابی و جهتتاریخی، واجد لایه

دهی به ش مهمی در جهتبرجسته از متنی است که در آن عناصر زبانی چون گذرنماها نق

از نظر نوع، حجم، ساختار روایی و عناصر این آثار کنند. روایت و بازنمایی حضور مؤلف ایفا می

: ۱۴۰۳خانیانی و همکاران، )سام داشتههایی شناختی با یکدیگر تفاوتشناختی و مکتبسبک

 نیادیبن ةو جنب تیو اساس روا هیپا هاتیموجود در روا یهاتقابل ییروا در ساختارو ( ۱۹۴

کارکرد گذرنماها در این  ةاین پژوهش با هدف تحلیل نحو( ۲۲: ۱۴۰۲)نوروزعلی، مسیح،دارند. 

کوشد پیوند میان زبان، روایت و جایگاه مؤلف را نشان دهد و از این رهگذر، به فهمی متن، می

 .تر از سازوکارهای زبانی در متون تاریخی فارسی دست یابددقیق
 

 پژوهش پیشینة. ۱-3

شناسانی چون بار توسط رومن یاکوبسن مطرح شد و سپس در آثار زباننخستین مفهوم گذرنما

شناسی و ویژه در مطالعات روایتبنونیست، فلودرنیگ و دیگران بسط یافت. این مفهوم به

بین زبان، زمان، مکان و جایگاه گوینده اهمیت یافته است. در  ةتحلیل گفتمان برای فهم رابط

های فارسی، تمرکز اصلی عمدتا بر بررسی ضمایر و زمان افعال در متون روایی و ادبی پژوهش

زاده توان به کار مهدی قاسمهای نزدیک به موضوع حاضر، میبوده است. از جمله پژوهش

بررسی شده و نشان داده جهانگشای جوینی  تاریخاشاره کرد که در آن، نقش گذرنماها در 

سازی صدا و هویت شده است که این عناصر زبانی چگونه در بازنمایی موضع راوی و برجسته

شناختی با رویکردی روایت المصدورنفثهگذرنماها در  ةمؤلف مؤثرند. با این حال تاکنون مطالع

 .هش حاضر در پی پرکردن این خلأ استشناختی انتقادی کمتر انجام شده است و پژوو زبان
 

 المصدورگذرنماها و ساختار روایی در نفثه. ۲

 گذرنما. ۲-۱

است که مشاهده کرده یا شنیده است و سپس آن را با استفاده  چیزینگار، صرفا راوی آنتاریخ

صورت بههای فکری خود یا مطابق خواست هیئت حاکمه و یا به دلایل دیگری از چارچوب

که بازتابی از یک »امر عینی« و دارای وجود آورد نه آنشده« به نگارش درمی»امر ذهنی

واقعی نیست. در این میان  ةزمینالبته باید توجه داشت که این امر ذهنی، بی ،خارجی باشد

د کوشد تا در فرایند دریافت تا بازآفرینی وقایع، حضور خود را در متن پنهان سازنویسنده می
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که گفته شده است: »نویسنده با حذف منظم تر به نظر آید. چنانتا اثرش به واقعیت نزدیک

کشد؛ گویی این تاریخ است مستقیم به مؤلف از متن، خود را از گفتار کنار می ةهرگونه اشار

ای رایج در میان مورخان است، زیرا با سبک گوید. این روش شیوهتنهایی سخن میکه به

گاه مستقیما ظاهر عینی نوشتار تاریخی سازگاری دارد؛ سبکی که در آن مورخ هیچ اصطلاحبه

 (۸۷: ۱۳۹۰)بارت، « .شودنمی

طور مستقل از زبان و منتقد نامدار فرانسوی، این تصور را که گویی تاریخ به ،رولان بارت

نگار، جا که ابزار اصلی تاریخحال از آننامد. با اینمی عیگوید، »توهم ارجاذهن مورخ سخن می

نوعی حضور او را در متن آشکار برد که بهکار میای را بهزبان است، ناگزیر گاهی عناصر زبانی

شوند نقش مؤلف در فرآیند روایت، بیش از پیش نمایان شود زند؛ عناصری که باعث میسامی

گونه عناصر شناس روسی، اینبودن متن زیر سؤال رود. رومن یاکوبسن، زبانو در نتیجه، عینی

داند. او این عناصر را عبور از آن می ةو گاه نشان عیخودارجا ةهایی از گرایش به »شیورا نشانه

 (۸۷–۸۴: ۱۳۹۰)بارت،  .نامد و دو نوع معیار برای آن قائل استمی اگذرنم

شواهدی برای  ةو ارائ المصدورنفثهدر این مقاله، نویسندگان با تحلیل گذرنماها در کتاب 

اند نویسنده را در متن بررسی کرده ةهای مختلف این عناصر، حضور و مداخلهر یک از جنبه

بودن متن و نبود عینیت در آن را اثبات کنند. دلیل انتخاب  تا از این رهگذر، داستانی

مغول است.  ةاین اثر در بازتاب بخشی از تاریخ ایران در دوران حمل ة، اهمیت ویژالمصدورنفثه

شناختی متون تاریخی منتشر هشناختی و نشانتاکنون مقالات متعددی با موضوع تحلیل زبان

ای اند؛ اما جستجوهای نگارنده در خصوص کاربرد گذرنماها در این زمینه نتیجهشده

 .ای یافت نشدخاص، مقاله ةدربرنداشته و در این حوز
 

 . گذرنماهای معیار ۲-۱-۱

ها، آنرومن یاکوبسن بر این باور است که گذرنماها ابزارهایی زبانی هستند که از طریق 

 ةسازی شیوعبارتی با دگرگونکند؛ بهنگار حضور خود را در روایت تاریخی تثبیت میتاریخ

 بار توسط اتو ژسپرسننخستین نماید. اصطلاح گذرنمابیان، راوی در روند روایت مداخله می

های مشهور خود با عنوان گذرنماها، مقوله ةمطرح شد و یاکوبسن در مقال ۱۹۲۳در سال 

ویژه در مطالعات ادبی و اصطلاح به این .دی و فعل روسی این مفهوم را گسترش داگفتار

 (۱۹۳رو شد )همان: ای روبهتحلیل گفتارهای روایی با استقبال گسترده

عملکرد ضمایر  ةدربار دیدگاه یاکوبسن دربارة گذرنماها تا حد زیادی با نتایجی که بنونیست

بندی خود از خوانی دارد. در همین راستا، ژسپرسن نیز در طبقهشخصی ارائه کرده بود هم

د های بارز گذرنماها معرفی کرده بوعنوان نمونهضمایر اول و دوم شخص را به»این عناصر، 
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(1924:292-299 ،Jesperson)  رسیبر به اصطلاح همین از گیریبهره بااو در اثر دیگری نیز 

 برداشت این. پرداخت( آزاد) غیرمستقیم به مستقیم گفتار از گذار از ناشی دیدةزاوی تغییر

 1991:193( «.یافت زبانی مباحث در رایج جایگاهی مروربه »گذرنما« از فهمقابل و روشن

(Fludernic ماند، گوینده و شنونده باقی نمی ةدر تفسیر دوم، گذرنمایی صرفا در سطح رابط

بیان به( ۱۹۳)همان:  .شودها نسبت به زاویة دید روایت نیز میبلکه شامل تغییر جایگاه آن

گر عمل کند یا در عنوان ناظر روایتنگار ممکن است در موضعی فراتر از متن، بهدیگر، تاریخ

یا شخصیت، درگیر متن شود.  شرایطی دیگر، خود درون روایت قرار گیرد و در مقام مخاطب

ها نمود پیدا های اول شخص و سوم شخص معمولا در ساخت فعلجایی بین دیدگاهاین جابه

 .کندمی

شناختی، متن از اجزایی چون فرستنده، پیام، رمز، مخاطب و در چارچوب تحلیل زبان

رمز، چهار گونه رابطة شناسان با تمرکز بر رابطة میان پیام و موضوع تشکیل شده است. زبان

 :اندرا مطرح کرده (duplex types) دوگانه

 (c/c)  و رمز به رمز (m/m) روابط بازگشتی درونی: پیام به پیام

 (c/m)  و رمز به پیام (m/c) روابط متقاطع: پیام به رمز

 ای برخوردار است، زبان شامل طبقة خاصی از واحدهایکه از اهمیت ویژه (c/m) در نوع چهار

ها را گذرنما نامیده است. ویژگی بنیادین این عناصر آن( ۱۹۲۲)شود که ژسپرسن نحوی می

 (۱۹۷)همان:  .فهم استها تنها با ارجاع به پیام اصلی قابلآن است که معنای آن

 

 
 ( Fludernic :1991منبع:  ).... رابطة میان پیام و رمز . نمودار۱شکل 

 

گذرنماها، این مفهوم را در چارچوبی مبتنی بر  ةخود دربار ةدر تبیین نظری» یاکوبسن 

متنی آن کند؛ چارچوبی که بر تعامل میان پیام و رمزهای درونموقعیت ارتباطی تعریف می

گردد، زیرا زعم او، »در یک گذرنما، رمز به پیام بازمیبه (Fludernic,1991:193) «.تاستوار اس
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 بیان را آن کسی چه بدانیم که گیردمی شکل زمانی تنها – من ضمیر مانند –معنای آن 

 را زبان هایمقوله یاکوبسن چارچوب، همین در( ۱۹۷: همان) «.کیست پیام ةگویند یا کندمی

 . غیرگذرنما عناصر و گذرنماها: کندمی تقسیم کلی گروه دو به

 بافت در خواه – مشخص منشأ یک به هاآن ارجاع که است عناصری شامل نخست گروه

 ت.اس وابسته – متن واژگانی ترکیب در یا گفتاری

 :نداترهای دستوری که ویژگی گذرنمایی دارند، چهار دسته برجستهدر میان این مقوله

 .کندزمانی مشخص می ةکه جایگاه کنش را در زنجیر (tense) زمان فعل .الف

گر یا هدف را بین کنش و کنش ةکه نگرش گوینده نسبت به رابط (mode) وجه فعل .ب

 .دهدبازتاب می

شده یا باورهای مربوط های گزارشکه به کنش (evidentials) هاگرها یا استنادیدلالت پ.

به رویدادها ارجاع دارند و در زبان انگلیسی معمولا با ساختارهایی مانند »گفته شده است 

 .شوندها...« بیان میکه...« یا »بر اساس گزارش

ویژه در چارچوب تحلیل بنونیست از ضمایر اول و دوم شخص، به (person)  شخص ةمقول .د

 (۱۹۸)همان:  .که ناظر به راوی و مخاطب است

توان گذرنماها را ابزارهایی دانست که عمدتا در قالب ضمایر شخصی بندی، میدر یک جمع

جایی میان گوینده روایی، امکان جابههای یابند و در متنفعلی نمود می های نحوی/یا مقوله

ها در تحلیل متون تاریخی در همین ظرفیت سازند. نقش کلیدی آنو منبع روایت را فراهم می

زنند و زاویة دید روایت را است: یعنی لحظاتی که گذرنماها ساختار رایج روایت را برهم می

 .دهندمیان راوی و منبع روایت تغییر می
 

 گذرنمای معیار تاریخی . انواع ۲-۱-۱-۱

 داند: یاکوبسن گفتار تاریخی را دارای دو نوع گذرنمای معیار می
 

 استنادی  ةمقولالف. 

  ۱«ناظری ةشیو»توان آن را اند که میای از روایت مرتبطنخستین دسته از گذرنماها با شیوه

 ۲«استنادی ةشناسی»مقولزبان ای که یاکوبسن در چارچوبنام نهاد. این سبک روایی با مقوله

گیرد: نخست، پیام یا همان بنیادین را دربرمی ةیادشده سه مؤلف ةنامد، مطابقت دارد. مقولمی

شود؛ دوم، رمز یا رمزگان گفتار که به سهم راوی در فرآیند روایت رویدادی که روایت می

 
1 monitorial mode 
2 evidential category 
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گیری مؤلف نسبت به وضعهمین رمزگان، یعنی ارزیابی و م ةاشاره دارد و سوم، پیامی دربار

های مستقیم به ارجاع ةرو، این مقوله کلیها بهره برده است. از اینمنابع و مآخذی که از آن

هایی از همان رویداد های صریح به روایتویژه اشارهها از شاهدان رویداد و بهمنابع، نقل قول

 (۸۴: ۱۳۹۰)بارت،  .شوددر متنی دیگر را شامل می

توان نمودهای متنوعی از این نوع گذرنما را مشاهده کرد که راوی نیز می دورالمصنفثهدر 

کند و ها تثبیت میآن، موقعیت خود را در نسبت با منابع، وقایع و دیگر روایت ةبه واسط

 .دهدمیان خود و روایت را تبیین یا تقلیل می ةزمان با ارجاع به مآخذ، فاصلهم
 

 های تغییر گفتارگاهنشان ب.

گیرد که نویسنده از هایی را دربرمیای از شگردها و نشانهدومین نوع از گذرنماها، مجموعه

گردد. این دسته از ها روایت را موقتا ترک کرده یا مجددا به جریان اصلی آن بازمیطریق آن

روند گفتار یاری ای هستند که به تنظیم و هدایت گرهای ساختاریعناصر، همان نشان

گیری از این گذرنماها، به متن تاریخی انسجام در واقع مورخ با بهره( ۸۵ همان:) .رسانندمی

که تأکید شده است، دهد. چنانبخشد و روند زمانی حوادث را در دل روایت سامان میمی

نیست؛  خود ةروایت تاریخی ذاتا واجد پیوستگی درونی و ارتباط مستقیم میان اجزای پراکند

شوند و این مورخ است که همچون تدریج انباشته میها در گذر زمان بهروایتبلکه این پاره

 (۵۷الف: ۱۳۹۰)صهبا،  .کندها را بازسازی و هماهنگ میای ساختار آندهندهسازمان

شود کارکرد این شیوه در روایت تاریخی، عمدتا در تغییر مسیر یا موضوع سخن پدیدار می

های پیشین روایت با عباراتی های ساختاری، بازگشت به بخشهایی چون توقفو به شکل

گیری با جملاتی از قبیل مانند »در ذکر این احوال گفته بودیم که...« آغاز مجدد گفتار، نتیجه

»آنچه بازنمودیم در این باب کفایت باشد و زیادت از این نگوییم« و نیز یادآوری و تذکار نمود 

شوند، بلکه حضور و تنها موجب پیوستگی متن میاین شگردها نه( ۸۵: ۱۳۹۰ارت، )ب .یابدمی

 .سازنددهی راوی در طول روایت را نیز برجسته میجهت
 

 . انواع گذرنما در متن نفثةالمصدور۲-۲

 های استنادی در نفثةالمصدور. مقوله۲-۲-۱

 . استفاده از منابع کتبی۲-۲-۱-۱

گوید، اما خود مستقیم از منابع مکتوب استفاده شده سخن نمی ةنسوی در هیچ کجای نوشت

در میان منابع استفاده شده در عبارات کتاب، از تاریخ یمینی، کلیله و دمنه، سندباد نامه، 

تاریخ وصاف، تاریخ جهانگشای، عیون الاخبار، معجم الادبا، دیوان سید حسن غزنوی، التوسل 
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یکتی، دیوان کمیت بن زید الاسدی، دیوان ابوالعلای معری، الی الترسل، دیوان اثیرالدین اخس

کتاب ثمار القلوب ثعالبی، دیوان ابوفراس الحمدانی، تفسیر ابوالفتوح رازی، دیوان ارزقی هروی، 

دیوان انوری، دیوان ظهیرالدین فاریابی، البصائر و الذخائر ابوحیان توحیدی، صحیح البخاری، 

ات السبع زوزنی، دیوان ابوالمظفر ابیوردی، دیوان المتنبی، اللمعالقیس، شرحدیوان امرء

الصناعتین ابوهلال عسکری، راحةالصدور راوندی، دیوان اوس بن حجربن عتاب، تمهیدات 

القضات، دیوان بحتری، دیوان سنایی، دیوان ابوالفضل عبیدالله المیکالی، دیوان ثابت بن عین

ی، دیوان ابی تمام و تعدادی دیگر استفاده کرده الدین کاشانجابربن سفیان، مصنفات افضل

 است.

فراوان نویسنده از منابع مذکور بدون اشاره و یا نام بردن است و  ةقابل تأمل، استفاد ةنکت

این کاربرد صرفا برای تأثیرگذاری و بیان حالات روحیِ متأثر از حوادث مشروحه است و ایشان 

نگاه تاریخ گونه و یا استناد تاریخی به منابع نداشته است. به عبارت دیگر، اطلاعات آمده در 

. در واقع از آنجا که زیدری خود شاهد حوادث اشاره شده در متن نفثةالمصدور مستند نیست

است، در این کتاب استناد به منابع چه کتبی و چه شفاهی وجود ندارد. عبارات زیر کاملا 

 کند که او حوادثی را که به چشم خود دیده بیان کرده است:مشخص می

مئَِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ تَرْهقَُهَا قَتَرَةٌ أُولَئکَِ همُُ وُجُوهٌ یَوْ وَ»سر از بالین برداشتم، ملاعین دوزخی را »

 (۵۲: ۱۳۸۹)نسوی، « .حوالی خرگاه پادشاهی محیط یافتمه ب الکْفََرَةُ الْفَجَرَةُ

 کند:او درعبارت زیر بر دیدن وقایع به چشم خویش تأکید می

 (۶۸همان:)« .الفاسقِینَ« مُعاینه دیدچشم خویش برهان »سَأٌوریکمُ دَارَهآمِد رسیدم و به»ب

نسوی این کتاب را برای مخاطبی خاص نوشته و جای جای کتاب او را مورد خطاب قرار 

داند او شنیده بازگو نمی کند و از آن می گذرد. مخاطب او مردی دهد و اخباری را که میمی

ه احتمال زیاد سعدالدین است به نام سعدالدین، یکی از اعیان خراسان. قزوینی این مرد را ب

 همان() .داندجعفربن محمد، پسر عم زیدری می

آن بیش از آن است که به طوامیر  ة»و همانا بعضی از آن به سمع مبارک رسیده باشد و شم

 (۱۳ همان:)« .پذیر شودشرح
 

 . ذکر منبع شفاهی۲-۲-۱-۲

نسوی در هیچ کجای کتاب گاه منبع خبر نه یک نوشته، بلکه شخص یا اشخاص است، زیدری 

 گوید: خود از شخص معینی نقل قول نکرده است، تنها یک بار در احوال گنجه می
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ست، به ضرورت بازمانده، تا آنگاه ا أمانی و منبع انواع کامرانی ة»از درگاه پادشاه که سرچشم

« .شد که مخایل ادبار احوال گنجه لایح گشت و دلایل خسار و بوار را از قول ایشان واضح
 (۲۳ همان:)

 

 گرهای استنادی. دلالت۲-۲-۱-3

...، چنین  اند کهآورده»گاه این منبع یا منابع خبری مشخص نیست و مورخ از عباراتی چون 

که پیش از این آمد کند. چنانها استفاده میو امثال این «اند کهگویند...، روایت کردهمی

ها را گزارشی از رویداد یا عقاید خواند و آن)استنادی( میگر یاکوبسن این عبارات را دلالت

 داند. از این نوع گذرنما در هیچ کجای نوشته زیدری نسوی یافت نشد.مربوط به آن می
 

 

 . ارجاع خواننده به منبع۲-۲-۱-4

همانطور که پیش از این بیان شد،  اماالمصدور نسوی وجود دارد، هاز این نوع گذرنما در نفث

ترین سنده با وجود استفاده از منابع بسیار جهت تأثیرگذاری و اقناع مخاطب خود، کوچکنوی

رسد صرفا به دلیل در کند. استفاده بیش از اندازه او به نظر میمستقیم به آثار نمی ةاشار

حافظه داشتن منابع مکتوب پیشین بوده است و هیچ کجای نوشته استناد تاریخی به آثار 

کند درحالی که در دیگر صرفا به اقتضای حالات و گاه برای اندرز از منابع استفاده میندارد، او 

دهد: کتب تاریخی مانند تاریخ جهانگشای جوینی نویسنده مستقیم به کتابی دیگر ارجاع می

اند و ذکر خروج و استیلای نهر بودهلکنند که خانان ماورا»نسبت او به ایلک و بغران خان می

که منظور از یمینی، تاریخ یمینی ( ۳۵۵:۱۳۷۰،)جوینی یمینی قطبی مثبت است.«ایشان در 

 است.
 

 . ایستایی۲-۲-۱-5

کردن، نشستن، توقف کردن و ثبات ورزیدن های فارسی به معنای درنگایستادن در فرهنگ

 منظور نگارنده از ایستایی، استفاده از عباراتی چون، ذیل: ایستادن( ۱۳۸۶)معین،  .آمده است

شود. گفتن محسوب میآمد« است که به نوعی توقف در سخنگونه که پیش از این گفته»همان

کند و خواننده را به قسمت در این گونه موارد، مورخ جریان روایت یک رویداد را متوقف می

مند بودن دهد. این کار دال بر نازماندیگری از روایت خود که پیش از این آمده، ارجاع می

شود که به دلیل همین تاریخ و تنظیم و توالی آن توسط مورخ است که منجر به این می

ها تداخل پیش آید و لذا مورخ مجبور است برای رفع این مندی روایت تاریخی، بین آننازمان

کار بردن ارجاعاتی مانند این عبارت، از رویداد اصلی که در حال ها با بهها و مزاحمتتداخل
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گداز زین جان ةی خویش رویم که در این غصاست، دور نشود. مثال: »با سرقصه روایت آن

 (۵۹:۱۳۸۹)نسوی،« .های درازهای شبپس من و ناله

رود ایستایی در آن بسامد بالایی نداشته باشد. المصدور متنی کوتاه هست و انتظار میهنفث    

 اید.نمهرچند با این حجم اندک تعداد ایستایی نیز زیاد می

 (۱۰۸همان: )فیِ قِصتی طولُ وَ أنتَ مَلولُ«  )ع(»هَیهات کند که:خود او در جایی اشاره می

 کند. نظر میو به این ترتیب از طولانی کردن کتاب خود صرف

بیند؛ زیرا او در برخی موارد نیازی به بازگویی اخباری را که به گوش مخاطبش رسیده نمی

هایی که نسوی برای او »مخاطب او مردی از اعیان بوده و عنوانهمانطور که پیشتر گفته شد 

الملوک و السلاطین« نشان از همین جایگاه اختیار»المعظم« و کند مانند »صدرانتخاب می

بنابراین این فرد خود در جریان بسیاری از امور بوده است و به ( ۲۴: ۱۳۹۵)سجادی،  .دارد

 همین دلیل نیازی به بازگویی نیست. 

: ۱۳۸۹)نسوی، »چون از الموت چنانکه استماع فرموده است با قزوین اتفاق معاودت افتاد...« 

۹) 
 

 . از سرگیری۲-۲-۱-6

ست ا کاربرد عباراتی مانند »به روایت خویش بازگردیم و ذکر آن ماجراها که رفت« مصداقی

 .شودجا از آن با عنوان »از سرگیری« یاد میچه در ایناز آن

نویسنده بارها در این کتاب روایت خود را از سر گرفته است. دلیل این امر بسامد بالای 

کند. در این کتاب وجود ای است که ذهن مخاطب را از متن اصلی دور میجملات معترضه

ناآشنا به  ةهای معترضه بسیار است که گاه کلام را ناهموار و فهم عبارت را بر خوانندجمله

 ةسازد به طوری که برای دریافت معنی مجبور به از سرگیری مطالعدشوار مینویسنده  ةشیو

 (۱۳یزدگردی، ةمقدمهمان، ) .شودجمله می

ام که از شکایت بخت افتان و خیزان... فصلی چند بنویسم« ها، خواستهمَعَ القِصهِ بِطولِ
 (۴همان:)

بکاء و هآن قبیل است که بالمصدور خویش بازشویم که این مصیبت نه از ه»بیا تا بسر نفث

عویل در مدت طویل حق آن توان گزارد. شرح حال تن مهجور و دل رنجور با سر گیریم که 

 (۴۸:)همان« .گری دادِ آن توان داداین حسرت نه از آن جمله است که بزاری و نوحه

 ة»تودکند که در این مورد باید به نویسنده حق داد چرا که حوادث روزگاری را ثبت می

گریزند. گاه با ند، گاه گرفتار تاراج سلطان. از این به آن میادشمن ةمردم گاه آماج حمل
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خواهد او نمی( ۲۶: ۱۳۹۵)سجادی،« .ریزندستیزند و گاه خون خوارزمیان میچنگیزیان می

 رنجی که دیده را با بازگوکردن تکرار کند.

ست که دیده بر راه مانده است« ا چیزی»و بالجمله از مدت مفارقت تا امروز، چهار سال و 
 (۱۰: ۱۳۸۹)نسوی، 

های شبهای دراز« جانگداز زین پس من و ناله ةخویش رویم که در این غص ة»با سر قص
 (۵۱ همان:)

 

 . روایت یک رویداد فرعی ۲-۲-۱-7

کند. از معدود حجم خود چندان مجالی برای آوردن حوادث فرعی پیدا نمینسوی در کتاب کم

کند وصف کارهایی است که علی عراقی انجام داده ای فرعی اشاره میمواردی که به حادثه

 همان:)آورد است. او در باب تفویض منصب استیفا به جمال علی عراقی عبارات زیر را می

 شود.اصلی ذکر می ةای فرعی است که در بین حادثاین اتفاق حادثه( ۲۷۷تعلیقات یزدگردی،

پرغصه شروع رفت، از تعریف آن ذات شریف صفات از دو سه  ةیراد این قص»اکنون که در ا

آن صدر که از کون خر برون جست، و بر اسب نشست ...در عراق بسی  وصف چاره نیست:

 (۷۶ همان:)دری ورزیده، تا بنهاوند کارش بالا گرفته...« پرده
 

 آمیز یا موعظه. آوردن سخنی حکمت۲-۲-۱-8

شود و سبک توسط نویسندگان و شاعران بسیاری در شعر و نثر استفاده میگونه سخنان این

معمول ادب فارسی است؛ همان که فراتاریخ حکمی و اخلاقی نام دارد و »... چنین اقتضا 

شناختی که از آثار خود نصیب های زیباییکرده که نویسندگان و گویندگان علاوه بر جنبهمی

)صهبا، « .مند کنندهای حکمی و اخلاقی نیز بهرهرا از نکتهها اند آنکردهخوانندگان می

کنند، راوی مجبور است ها و مواعظ، روند روایت را متوقف میچون این حکمت( ۷۰ب : ۱۳۹۰

استفاده کند یا  «الجمله و القصهفی»های گذرنمایی چون برای بازگشت به روایت از عبارت

 بگیرد.  ها، روایت را ازسر بدون ذکر این عبارت

نشیند و کند و بسان واعظی بر منبر وعظ میگاه زیدری نسوی کار روایت را به کلی رها می

 دهد.با تبدیل وجه فعل از اخباری به امری، مخاطب را هدف مواعظ خود قرار می

گو است، اندرزگو نیز هست. او در جای جای کتاب به اندازه که قصه زیدری نسوی همان

شود و این به غیر از مواردی است که به ذکر امثال و حکم و آیات و اندرزدادن مشغول می

 پردازد. احادیث می
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»از ارتفاع خرمن سپهر برخورداری مجوی که ناپایدار است. از عین مُزیف مهر کیسه برمدوز 

)نسوی، ... ی تند فلک را هیچ رائض بر وفق مرام رام نکرده استعیار است. کرهکه جوزایی کم

۱۳۸۹ :۴۹ ) 
 (۲۹)همان:»مادامی که در مستقبل شر متصور است، اعتماد اصلی از چه دست دهد؟« 

 

 . توصیف۲-۲-۱-9

های نثر فنی است. نثری که در آن »جمال اسلوب بیش از کمال معنی توصیف یکی از نشانه

بالایی دارد و این مربوط المصدور بسامد هتوصیف در نفث( ۴۹: ۱۳۷۵)خطیبی، « .در نظر است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های آن میبه سبک آن است. از نمونه

»پنجاه طُلب از اَطلاب ملاعین تاتار، کَأنها آرکان یَذبُلَ اَو هِضابُ شَمام، مانند سحاب که 

ق سوی لواقح لواحق، آن را به سوابق دررساند یا سیلاب که تواتر امداد صواعق، آن را از شواه

هامون راند، لیکن سحابی، حشو آن عذاب و میغی، رش آن تیغو غیَثی، قَطر آن عَیث و غَیمی 

: ۱۳۸۹)نسوی، رشح آن ضَیم و اَبری، حمل آن کَبر بر قصد لشکر بر حدود ارمن گذشتند...« 

۳۲) 
ها گاه این توصیف، مربوط به یک شخص است. آن چه مهم است این است که این توصیف

جریان روایت تأثیری ندارد، اما در القای احساس به خواننده و همچنین در شناخت در 

 گوید:شخصیتی بسیار مؤثر است. برای مثال زیدری در توصیف وزیر خوارزمشاه چنین می

کشی کرده »هر خباز که دبیریش فرمود،نانش در انبان نهاده؛ و پیش هر محرر که خریطه

 (۷۶ ن:هما)سرجوال بازداشته،.....« 

های دیگر هم به اقتضای شناخت و تجربه از این روش زیدری نسوی در توصیف شخصیت

سازد و به ها این متن را از تاریخ صرف خارج میاستفاده کرده است. بسامد بالای توصیف

فنی است که وصف را بر خبر ترجیح  نویسندگان نثر ةکند و این شیوادبیات نزدیک می

 (۷۷: ۱۳۸۷)شمیسا،  .ای هستند تا وصف کنندبهانهدهند و به دنبال می

شود و سبک کتاب فنی و مصنوع است، اما نویسنده گاه از هیجان و احساس لبریز می»

 (۳۲۶: ۱۳۹۰،همو)« .کندنثرش حالت عاطفی و شخصی پیدا می
 

 . شرح و تفسیر رویداد تاریخی۲-۲-۱-۱0

های آنان را علاوه بر اینکه غفلت پادشاه مغول و ویرانگری ةنفثةالمصدور دلیل حمل ةنویسند

این ترتیب تفسیری  سازد و بهداند، در برخی موارد نیز حوادث را به قضا و قدر مرتبط میمی

 اشعری اوست. ةدهد. باید توجه داشت این نوع نگرش ناشی از اندیشاز رویدادها ارائه می
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باشد و انسان در ایجاد »اعمال انسان مخلوق خداوند می گویداندیشه اشعری می ةارباقلانی درب

لیکن در او خلق اختیار کرده و هر چند این اختیار در ایجاد فعل  آنها هیچ تاثیری ندارد،

)معروف  «.تاثیری ندارد اما در حالات فعلی که از حقیقت خود خارج شودموثراست

 (۱۳۷۱:۱۹۳الحسنی،

ای که در نزوان امهات سیرت تُیوس پسندیده باشد؟! زادهصلاح توقع توان کرد از حزام»چه 

 (۶۲: ۱۳۸۹)نسوی، و در اتیان محارم و أخوات مذهب مجوس گزیده؟!« 

در این مورد نسوی »اشاره به زناشویی به محارم دارد که به شهادت برخی از کتب تاریخ در 

او این  (۲۴۷تعلیقات یزدگردی، همان:)« .سابقه داشته استای از پیروان آیین زردشت میان پاره

باور خود ارائه  ةداند و تفسیری بر پایکار را از عوامل شکست خوارزمشاهیان در برابر مغول می

دهد. »در صدر اسلام ازدواج با محارم در میان زردتشتیان امر رایجی بوده است، لهذا این می

ی از مسلمین بعضی از زردتشتیان را به علت این کار مسئله پیش آمده است که گاهی بعض

: ۱۳۸۹)مطهری،« .مورد ملامت و دشنام قرار میدادند و آنها را به این سبب زنازاده می خواندند

۲۵۷) 
صاحب آمِد، ملک مسعود، چه ملک! و چه مسعود! عما قریب بوبال ظلم و فجور، آفتاب  اما»

 (۶۷: ۱۳۸۹)نسوی، « .دولت او بزوال رسید

نشست و بضرب نای و بربط غبوق می»از ابتدای صباح تا انتهای رواح، بصید آهو و خربط بر

نگریستم و در باطن بزاری زار بر زوال ملک اعتبار در سرآمد کار می ةپیوست بدیدبا صبوح می

کو آن پادشاهی که از سربازی بگوی بازی نپرداختی؟...«  گفت:گریست و میداری میو جهان
 (۱۸ ن:هما)

 اماکند، شده نسوی گرچه حسرت خود را از آنچه روی داده بیان می در مورد ذکر

گونه داند. مؤلف تاریخ جهانگشا نیز این واقعه را همینهای شاه را دلیل شکست او میهوسرانی

کند: »در استعداد آلت جنگ چنگ در دف و چنگ زدند، بطون إناث بر متون فحول تفسیر می

 (۱۸۶، ۲: ج۱۳۷۰)جوینی، « .داختیار کردن
 دـزایـفـیـج او بـرد رنـت بــه دســر چــهـب        دد ـنـروبـای فدهــنـر بـــو بــار چـدای کـــخ

 دـایـمـنـش بـویــدرت والای خــدای قــخ      چ ـیـد هــش نایـسیـز کـود کـد شـیـو ناامــچ

 دـایـشـگـدای بــارو خــدد کـنــدای بـــخ       یزی نیستـد چـقـل و ز عـده ز حـت بنـدسـب

 (۹۱: ۱۳۸۹)نسوی،

 داند. در این مورد نیز، نسوی رویدادها را مربوط به قضا و قدر می
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 . آیات قرآن و احادیث۲-۲-۱-۱۱

گیر است و این مورد نیز کاملا مربوط به کاربرد آیات و احادیث در این کتاب بسیار چشم

 است.سبک نثر فنی 

ربای متبدل شده« »بروق غمام بصرربای »یکاد البرق یخطف ابصارهم« ببریق حسام 
 (۱همان:)

»یَومَ یفَِر المَرءُ مِن أَخِیهِ و اُمهِ  احوال محشر و اهوال رستاخیز چنان که زبان وحی فرماید:

 (۴۴ همان:) .و أَبِیهِ وَ صَاحبَِتهِ وَ بنَیهِ« عیان دیده شد

توان شمرد، یکی ولع نویسنده راد این گونه جُمَل دو عامل مهم را معتبر میدر سبب انشا و ای

در تزیین و تملیح کلام به آوردن آیات و احادیث و امثال و اشعار عربی و فارسی و استشهاد 

ها، به صورت رکن فرعی جمله و حشو و دیگر اصرار وی در مراعات سجع و موازنه و بدان

 (۱۴۲: ۱۳۸۷)شمیسا، « .سازیقرینه

»عِراصِ اماکنِ فردوس آسا: »قاَعا صفَصَفا« »کَم أَهلکَنَا مِن قَریَةِ بَطِرَت معیشتها فَتِلکَ 

 (۲۶: ۱۳۸۹)نسوی، مسََاکِنُهُم لمَ تُسکَن من بَعدِهِم إِلا قَلیلا وکَُنا نَحنُ الوَارِثینَ« 

 « نهاده است و تخمیست که بر »شَفَا جُرُفٍ هاَرٍا »و این قدر ندانسته که این بنا اساسی

 (۶۰ همان:)ست که در زمین شوره انداخته« ا
 

 . ابیات فارسی و عربی۲-۲-۱-۱۲

ها و های فراوانی از مصرعالمصدور مزین به ابیات فارسی و عربی است. نمونهتمام کتاب نفثه

الله صفا المصدور آورده شده است، »این سخن مرحوم ذبیح هابیات شاعران مختلف در متن نفث

گوید: »نویسنده در نگارش آن به افراط از زبان ادب عربی استفاده کرده است« به هیچ که می

در اینجا ما صرفا به ( ۱۱۸۱: ۳،ج۱۳۹۱)صفا،  .شودوجه به معنای تصنع و تکلف محسوب نمی

، مورد ۹۵مورد، امثال و حکم، آیات و جملات عربی  ۷۸کنیم. آیات قرآنی چند مورد اشاره می

 :مورد ۱۰۳مورد، بیت و مصاریع فارسی  ۴۱مورد، مصاریع عربی  ۷۷ابیات عربی 
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 (340تا  3۲7: صفحة ۱39۱ثروت، ص،یتلخ) المصدور. نمودار ابیات فارسی و عربی نفثه۲شکل
 

 گاه بلایی ناگهان نزول کرده:انه مهمانی بیگانه رسیده و در یورتخهخبر که ب»از آن بی
 زهر است بر جای شکر، خاراست بر جای سمن      ست بر جای گهرا مر، سنگـجای قابر است بر 

 ( ۲۱: ۱۳۸۹)نسوی، 

 »و اگر کار از نوعی دیگر است. 
 زار ـه هـد چـه صـه ده، چـرت چـمــال عــس        د ــانـی مـواهــخــدرو نــانــای کهــانــخ

 (۳۵ همان:)

خورد و خواب و طعام و  ةسیر گشته که اندیش -چه رسدتا بآب و نان  -»از جان و جهان 

بر خاطر نگذشتی و پیرامن  -اگر به مدت نیز دور کشیدی و زمان نیک دراز گشتی-شراب 

 ضمیر نگشتی«

در آثار نویسندگان اوایل قرن هفتم زبان عربی به صورت عجیبی رخنه کرده بود و در برخی 

المصدور ههای زیر از نفثنمونه( ۳۰۷: ۳، ج۱۳۶۹)صفا،  .ستا آثار بیش از نصف مفردات تازی

 کند. این سخن صفا را به خوبی تأیید می

 گفت:»عقل می

 (۲۴: ۱۳۸۹نسوی،ماَذا بِعُشکِ، فَادرُجی/ عَن مَنزِلٍ بکِِ نَابِ« )

 »ندانستند که:

 (۸۹ :همان)مَواعِدُ لِلأیامِ فی و رغَبَتی/ الی الله فیِ انجازِ تِلکَ المَواعِدِ« 
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 . امثال فارسی و عربی۲-۲-۱-۱3

امثال فارسی و عربی نیز در این کتاب بسامد بالایی دارد. زیدری این امثال را برای اظهار 

المثل از مختصات نثر فنی البته آوردن ضرب ،آوردخود یا تفسیر مجمل رویدادها می ةعقید

 (۷۶: ۱۳۸۷)شمیسا،  .است

 (۷: ۱۳۸۹)نسوی،« .میفگن، هرچند امروز را فرداست»کار امروز به فردا 

ها همین های مختلفی آورده که یکی از آنمثل مشهوری است که ذوالفقاری آن را به صورت

 (۱۳۹۴: ۱،ج۱۳۸۹)ذوالفقاری،  .است که ذکر شد

فردا ه»از امروز کاری ب وحکم علامه دهخدا نیز بیتی از فردوسی آورده و چنین گفتهدر امثال

همچنین از کتب نثر فراوانی  (۱۰۱: ۱، ج۱۳۹۰)دهخدا، ان چه دانی که فردا چه گردد زمان.مم

 آرد.کار خویش می آید»نگرتاکار امروز را به فردا نیفکنی که هر روزی که می آورد،نیز مثال می
 (۱۰۱)همان:

 (۴۰: ۱۳۸۹)نسوی،« .»در شهر کوران دست به دیده باز نهادم

های »در شهر کوران یک چشمت را های فارسی به صورتالمثلفرهنگ ضرباین مثل در 

)ذوالفقاری، ها رفتی یک چشمت را کور کن« ثبت شده چشمهم بگذار« و »در شهر یک

 نسوی آن را کمی تغییر داده است. اما( ۹۷۹: ۲،ج۱۳۸۹

 همان:)ی نماییده« اند: »عِش رَجَبا تَرَ عَجبا« هر لَمحه عجبباز ایام هرچند گفته»بوالعجب

۲) 

: ۱۳۸۹)نسوی، .الامثال نیز ثبت شدهترین امثال عرب است که در مجمعاین مثل از معروف

 (۱۳۰تعلیقات یزدگردی،
 (۸۴همان:)الأحقادُ« الشَدائدِ تَذهبُعنِدَ )ع(های قدیم از ضمایر بیرون کرده»عداوت

 (۲۹۹تعلیقات یزدگردی، ن:هما) .این مثل در کتاب المستسقی فی أمثال عرب آمده است

 

 نتیجه گیری. 3

کند. همچون بسیاری از متون تاریخی فارسی، صرفا به نقل وقایع بسنده نمی المصدورنفثه

زند؛ امری که نه تنها ریشه در ها را برهم میزیدری نسوی در سراسر اثر، نظم زمانی روایت

های شخصی نویسنده در برابر سبک نثر فنی او دارد، بلکه بازتابی از عواطف و واکنش

تواند در برابر انش است. نسوی به عنوان شاهدی عینی، نمیرویدادهای تلخ و سهمگین دور

رو در مواجهه با تفاوت بماند؛ از ایننشین بر سرزمین علم و فرهنگ، بیچیرگی قومی بیابان

جای این کتاب، سازد. در جایاش را نیز در متن دخیل میهر حادثه تاریخی، عواطف شخصی

    شود. اندرزهای حکیمانه و امثال و حکم دیده می های معترضه در قالب آیات، احادیث،جمله
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سازد هایی احساسی وجود دارد که مخاطب را با نویسنده همراه و همدل میهمچنین توصیف

از یک کتاب صرفا تاریخی به متنی سرشار از احساس و  المصدورنفثهو به این ترتیب، 

اش از نوشتن این کند، انگیزهمی که نسوی خود تصریحشود. چنانهای انسانی بدل میواکنش

ام که از خواسته: »کتاب، نه ثبت صرف وقایع، بلکه بیان دردهایی است که تجربه کرده است

مذاق در شکایت بخت افتان و خیزان که هرگز کام مراد شیرین نکرد تا هزار شربت ناخوش

 (۴ همان:)« .پی نداد، فصلی چند بنویسم

اند؛ نبودِ این عناصر، برخلاف المصدور غایبهگذرنما در نفث ةهای نظریشاخصهبرخی از     

کند. تاریخی اثر را تقویت می ة، درواقع جنبدانددیدگاه غالب که این کتاب را غیرتاریخی می

های مستقیم یا غیرمستقیم، گویای حضور دائم و از سوی دیگر، نبود منابع شفاهی و ارجاع

 .بطن رویدادهای تاریخی استفعال نویسنده در 

گیری از »آیات قرآن و احادیث« و شده در کتاب، بهرهترین گذرنماهای شناساییمهم    

 .»ابیات فارسی و عربی« است

نویسنده با افزودن عناصری چون »توصیف«، »شرح و تفسیر وقایع« و...، همانند دبیران و     

طور د را وارد روایت کرده و مخاطب را بههای خوادیبان راوی تاریخ، احساسات و نگرش

 .دهدمستقیم تحت تأثیر قرار می

آثار  المصدورنفثههای گذرنما در نظریه یاکوبسن، ارجاع است. هرچند در یکی از مؤلفه    

گونه ارجاع مستقیم یا غیرمستقیم به منابع نیستیم. این امر ارجاعی وجود دارد، اما شاهد هیچ

از تسلط بالای نسوی بر متون و منابع گوناگون دانست. شایان ذکر است که توان ناشی را می

 .تواند دلیلی بر استحکام وجه تاریخی اثر باشدنبود ارجاعات صریح، گاه می

 .ای از گذرنمای »تذکار« در این کتاب یافت نشده استنمونه

شخصی است که  ةربیاکوبسن »تذکار« یا یادآوری تج ةکی از انواع گذرنماها در نظریی    

با وجود حضور مؤلف  المصدورنفثهشخص و افعال گذشته همراه است. در  معمولا با ضمایر اول

جای شود. نسوی بهدیده میکمتر ای از این نوع گذرنمای صریح در متن و ابراز عواطف، نمونه

 .گیردها بهره میمثلهای ادیبانه مانند آیات، اشعار و ها، از قالببازگویی مستقیم تجربه

دهند که نسوی خویش بازشویم« نشان می المصدورنفثهعباراتی مانند »القصه« یا »به سر     

آمیز بپردازد و سپس با چنین کند تا به بیانی حکمتهای خود را در مقاطعی قطع میروایت

متن و حضور  گردد. این نکته گویای جریان سیال ذهن مورخ درتعابیری به متن اصلی بازمی

 .فعال او در ساخت روایت است
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شود که گرچه هایی دیده می، شیوهالمصدورنفثهنگاری فارسی از جمله در در سنت تاریخ    

گنجند، اما عملکرد مشابهی دارند؛ یعنی جریان در چارچوب نظری گذرنماهای یاکوبسن نمی

یر زمان و وجه افعال، دخالت نویسنده جا کرده با تغیروایت را از منبع به راوی یا برعکس جابه

توان به استفاده از آیات، احادیث، اشعار، ها میسازند. از جمله این شیوهرا در متن نمایان می

های گوناگون برای تحلیل و تفسیر رویدادها اشاره کرد. در امثال، سخنان حکیمانه و توصیف

بخشی ن آموزگاری به تعلیم و آگاهیچنین مواضعی، مورخ از نقش راوی فاصله گرفته و همچو

 .پردازدمخاطب می
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New Historicism regards history as a narrative construction — a 

subjective product that reflects reality, shaped by the consciousness of its 

author. This approach aligns closely with the theories of Roman 

Jakobson, the prominent linguist and key figure of Russian Formalism. 

Jakobson, one of the pioneers of this school, maintained that art and 

literature must be analyzed primarily through their language and 

structural features, rather than through their surface meaning or thematic 

content. 

He especially emphasized the role of language as the historian’s tool, 

arguing that despite the historian’s attempts to remain invisible within the 

historical text, their presence inevitably surfaces through the linguistic 

elements they employ. Jakobson refers to these elements as shifters, 

considering them indicators of the author's intervention in the narration 

of history. 

The present study aims to examine such shifters in the historical text 

Nafthat al-Masdur, highlighting the presence and agency of the author 

within the narrative. It is worth noting that this theoretical framework was 

previously applied to Tarikh-i Jahan-Gusha by Mahdi Ghasemzadeh. In 

the current research, the authors first identify and categorize shifters and 

the methods of their analysis from the perspective of literary theory, 

drawing upon both primary and secondary sources. Subsequently, they 

collect and analyze evidence of each type and subtype of shifter found in 

Nafthat al-Masdur. 

The findings of the study reveal that the author extensively employs 

shifters throughout the text, though in certain instances, some distinctive 

features of these shifters are omitted or underutilized. 
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